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احتمالا شــما هم این لطیفه را شــنیده‌اید که استرالیایی‌ها 
زندگی شدیدا آرام و بی‌حاشیه‌ای دارند و اسم استرالیا سال 
تا ســال در اخبار نمی‌آیــد مگر این کــه کانگورویــی، کوآلایی 
چیزی در جنگل‌های آنجا دوقلو زاییده باشــد. اگر شما هم 
از باورمندان به این لطیفه هستید، اذیتتان نمی‌کنیم و راجع 
به همین مســئله صحبت می‌کنیم. یعنی خیــال کنید این 

ســال‌ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۴ اســفند ۱۳۸۸ طی یک 
عملیــات محیرالعقــول و در حالــی کــه همــه انگشت‌‌هایشــان در 
دهان و البته بعضی در بینی )همان دماغ( بود و با گفتــن »اَ... اَ... از 
آسمان داره می‌آد دوتا تروریست...« و برخی دیگر حین فرار و گفتن 

»اُه... اُه...« عبدالمالک ریگی در آسمان دستگیر شد. 
قضیه این‌جوری آغاز شد. عبدالمالک ریگی که البته در شناسنامه 
اســمش عبدالمجید ثبت شــده اســت و شــاید باورتان نشــود و 
حتی در کمال شگفتی، من هم باورم نمی‌شــود؛ ولی بر هیچ‌کس 
واضح کــه هیــچ، حتــی مبرهن هم نیســت کــه چــرا و چگونــه یهو 
تصمیــم گرفــت عبدالمالــک باشــد و دیگــر هــر کــس صدایــش 
می‌کرد عبدالمجید دیگر پاســخش را نمی‌داد و نمی‌گفت »هان؟! 
بنال!« و فقــط پاهایش را تا کشــکک زانو با سیســتم گوارشــی وی 
در نواحی جزایــر لانگرهانس آشــنا می‌کرد. همچنین اینکــه از چه 
زمانی تصمیم گرفت به شغل ناشریف تروریســتی روی آورد و نان 
حرام به خانه ببرد، مشخص نیست؛ ولی صدی به نود این مسئله 
ریشــه در کودکــی‌اش دارد. شــاید روزی از روزهــا در حالــی که تنبان 
وصله‌دار به پا و آب دماغ آویزان مشغول لگد زدن به توپ )طبیعتا 
توپ پلاستیکی دو لایه( بوده که بعد از شکاندن پنجره همسایه و 
زمانی که زیر مشت و اردنگی و پسی خوردن بوده و شنیدن »ای تو 
روحت. جز جیگر بگیری« تصمیم به انتقام و درنهایت تروریست 
شدن گرفت. شاید هم بغل‌دستی‌اش در مدرسه اجازه تقلب به 
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که می‌خوانید یک بــرگ کرمو از تاریخ همین چندســال اخیر 
نیســت، بلکه گــزارش زایمــان یــک کانگــورو در جنگل‌های 

استرالیاست. 

جانم برایتــان بگوید کــه در ســال ۲۰۱۲، یــک رأس کانگوروی 
فوق‌الذکــر  کانگــوروی  گرفــت‌.  زایمانــش  درد  اســترالیایی 
طبیعتا یــک کانگــوروی مــاده بــود، چــون در اســترالیا همه 
اتفاقات خیلی طبیعی و آرام هستند و هرگز پیش نیامده که 
کانگوروی نری باردار شــود و ریتم آرام و معمــول زندگی را به 
هم بزند. ضمنا در همان روزها چند رأس نظامی استرالیایی 
هــم در افغانســتان مشــغول جنگیــدن بودنــد کــه خیلــی 

اهمیت ندارد. 

برگردیم به ماجرای کانگورو، این کانگورو از قضا تازه‌عروس 
هم بــود و ســال قبل بــا جهیزیــه‌ای قابل قبــول راهــی خانه 
بخت شــده بــود.‌ سیســمونی او نیــز چنان کــه در اســترالیا 
مرســوم اســت تمام و کمال خریداری شــده و به رؤیت فک 
و فامیــل دامــاد هم رســیده بــود. هیــچ حــرف و حدیثی هم 
پیرامــون کم‌وکســری‌های آن درســت نشــده بود، چــون در 
اســترالیا همه چیز خیلی آرام و بی‌حاشــیه پیش مــی‌رود. تا 
این که یکهو اتفاقی افتاد. قبل از این که بگوییم چه اتفاقی، 
باید به طــور زائــد و غیر لازمی اشــاره کنیم که آن ســربازهایی 
کــه بالاتــر گفتیــم ۷ نفــر افغانســتانی را اســیر کــرده بودند و 

می‌خواستند آن‌ها را سوار هلی‌کوپتر کنند.

اما چه بر ســر کانگوروی مادر آمد؟ صبــح یک روز زیبــا و آرام 
استرالیایی، کانگورو احســاس کرد زایمانش نزدیک است. 
او ابتدا تعجــب کرد، زیرا هنــوز به تاریخ زایمانــش چند روزی 
مانــده بــود و در اســترالیا زایمان‌هــا همــه ســر وقــت اتفــاق 
می‌افتادنــد. غیــر از آن هم، همیــن یــازده ماه پیــش بود که 
اخبار گفته بود کانگورویی در استرالیا زایمان زودرس داشته 
و کوپن اعلام اخبار غیر عادی اســترالیا تا ســال بعد مصرف 
شــده بــود. در همیــن گیــرودار، خلبــان آن هلی‌کوپتــری کــه 
حرفش را زدیم هــم اعلام کــرد برای ۷ نفــر جا نــدارد و فقط ۶ 

نفرشان را می‌تواند سوار کند. 

اوضــاع عجیبــی شــده بــود. از ایــن طــرف کانگــورو دلــش 
نمی‌خواســت بــه ایــن زودی زایمــان کنــد چــون ماشــین 
شــارژی‌ای که بــرای سیســمونی بچــه ســفارش داده بودند 
هنوز نرسیده بود و مادرشوهر کانگورو هرچند رفتار طبیعی 
و بی‌حاشــیه‌ای داشــت اما صبر مادرشــوهرهای کانگوروی 
اســترالیایی هم اندازه دارد. از آن طرف ســربازان استرالیایی 
مانــده بودنــد کــه بــا آن یــک اســیر اضافــی چــه کار کننــد که 
طبیعی و بی‌حاشیه باشد و سروصدا ایجاد نکند. خداوکیلی 
هم این که ۷ اســیر داشــته باشــی ولی ۶ تا جــا در هلی‌کوپتر 
بیشــتر نباشــد، مســئله بغرنجی اســت که حل آن به نبوغ 

نظامی ویژه‌ای نیاز دارد. 

اما نظامیــان مذکــور راهش را پیــدا کردند، چون بــه هر حال 
اسیر اگر اضافه بیاید یک کاریش می‌شود کرد. وای به روزی 
که کــم بیایــد و هلی‌کوپتــر ناچــار شــود خالی بــرود؛ پــول آن 
صندلی خالی را کی حســاب می‌کند؟ لذا یکــی از آن نظامیان 
که از مدیریت بحران و تصمیم‌گیری لحظه‌ای فوق‌العاده‌ای 
برخوردار بود فوری یکی از آن اسیران را با یک شلیک کشت 
و تعداد اســرا با صندلی‌ها برابر شد. این قضیه اگر مدیریت 
نمی‌شــد، می‌رفت کــه در حاشــیه‌آفرینی بــا خبــر دوقلوزایی 
کانگورو رقابت کند و همه دنیا بگویند استرالیایی‌ها اسیران 
جنگی‌شان را در هلی‌کوپتر ســرپا نگه می‌دارند، اما با درایت 

نظامی شلیک‌کننده، خطر بر طرف شد. 

اما اگــر از احوالات آن کانگورو جویا باشــید، خدمتتان عرض 
کنیم که هیچــی‌ش نبــود، الکی خــودش را لوس کــرده بود. 
یک خــرده اســتراحت کــرد و حالــش جا آمــد و چنــد روز بعد 
بارش را زمین گذاشت. والّ کانگوروهای قدیم هفت شکم 
می‌زاییدند، نصف ایــن جدیدهــا ادا و اصــول درنمی‌آوردند. 
همین کارها را می‌کنند که اسم کشور توی اخبار سر زبان‌ها 

می‌افتد دیگر، اه!
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او نداده بود. شــاید هم خیلی اتفاقــات و حوادث دیگــر او را به این 
مسیر کثیف، زشــت و قبیح هدایت کرد که جست‌وجو و پیگیری 

بیشتر در این مقال نمی‌گنجد.
قضیه این‌جورکی ادامه داشت که عبدالمالک ریگی در سال 1384 
با جمع‌آوری بروبچ حرام‌خور دور هم، گروهکی به نام جندالله که در 
مسیر شیطان بود، تأسیس و اقدامات تروریستی، کشت‌وکشتار، 
بگیروببنــد )همان خفت‌گیــری( و کلــی کار بدبــد دیگر خــود را آغاز 
کرد. عملیات تاسوکی، انفجار اتوبوس پاسداران، حمله به پاسگاه 
ســراوان، بمب‌گذاری‌هــای متعــدد در زاهــدان و شــهرهای اطراف 
استان که متأسفانه منجر به کشته و مجروح شدن تعداد کثیری 

از مردم شد، برخی از فعالیت‌های شرورانه آن‌هاست.
قضیه به همین منــوال ادامه داشــت که عبدالمالک و دوســتان 
مرتــب اقدامــات خرابکارانه خــود را انجــام می‌دادند. از طــرف دیگر 
او از ســوی نیروهای امنیتــی در حال پیگــرد بود تا بــه محض رصد 
دســتگیرش کنند؛ اما تاحــدودی زرنگی‌اش، این قضیه را ســخت 
می‌کرد. در همین راســتا گفته می‌شــود که وی هیچ‌وقت دو شب 
متوالی در یک جا نمی‌خوابیــد، یعنی به محض خســبیدن در یک 
محــل، غلــت و واغلت )همــان خرغلــت( مــی‌زد و به مــکان بعدی 
می‌رفت و آنجــا می‌خوابیــد و خروپــف می‌کرد. حتــی می‌گوینــد او از 
ترس آن‌که مسمومش کنند یا شــاید هم از خوف گذاشتن مداد 

لای انگشتانش با هیچ‌کس بدون دستکش دست نمی‌داد.
قضیــه این‌جورکی‌تــر شــد کــه عبدالمــاک بــرای ملاقــات بــا ریچــارد 
هالبــروک، نماینــده ویــژه، شــاید هــم خیلــی ویــژه اوبامــا در امــور 
افغانســتان که در قرقیزســتان به ســر می‌برد، با خواندن »بیا با هم 
بریم ســفر دبی... دبی...« به دبــی رفت و از آنجــا بدون هیچ معطلی 
و شــک راهی بیشــکک )آخه این هــم شــد اســم؟! آدم موقع گفتن 
شیشکی نبنده شــانس آورده!( شــد. پس از دیدار و گرفتن قول و 
قرار برای نمایندگی جدیــد و در واقع دراز شــدن گوش‌ها، طبیعتا در 
مسیر بازگشت و هنگامی که هواپیما در آســمان ایران بود، نیروی 
هوایی ایران با سه فروند فانتوم و ایما و اشاره‌های خلبان جنگنده 
با نشان دادن انگشت شســت که معانی خاصی را متبادر می‌کند، 
هواپیما را مجبور به فرود کرد. البته چند شلیک هوایی هم در این 
زمینه بی‌تأثیر نبود. پس از نشستن هواپیما در فرودگاه بندرعباس، 
مأمــوران بــالای ســر عبدالمالــک و همــکارش رفتنــد و با کشــیدن 
لپشان و گفتن »تروریست کی بودی شیطون؟!« آن‌ها را در حالی که 
مشــغول خوردن آب میوه و قورت دادن آب‌دهانشان )همان تف( 

بودند، دستگیر و برای آب خنک‌خوری راهی‌شان کردند.
پس از دستگیری، عبدالمالک ریگی هرگونه ارتباط اعم از رادیویی، 
تلویزیونی، مجازی، دودی )منظور پیــام از طریق دود( و حتی کبوتر 
نامه‌رسان را قویا رد و حتی تکذیب کرد و گفت: »من که اصلا رابطه 
نداشــتم، بلکه اون‌ها رابطه داشــتند«؛ امــا در پی بازداشــت ریگی 

افراد زیادی مدت‌ها به دنبال سوراخ موش می‌گشتند.
روز  دارد  جــا  ؟عج؟  قائــم  حضــرت  ولادت  آســتانه  در  پایــان  در 
سربازان گمنام را به کلیه سربازان گمنام و نیز سربازان غیرگمنام 
یــا همــان ســربازان تابلــو کــه بــرای اعتــای امنیــت ایــن کشــور 
جانشان را در کف دســت گرفته‌اند تبریک گفته و به افتخارشان 

بگوییم »تا ابد دمتان گرم.«
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